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صفحه 1 از 1

· احکام کلی نور و نسبت های انوار با همدیگر
· احکام کلی نور
· 1- بداهت نور
· 2- نسبت نور و ظلمت
· 3- حیات، قدرت، فیاضیت و فاعلیت
· 4- تشکیک انوار 
· احکام بین اثنینی انوار
· 1- شهود انوار مجرد همدیگر را
· 2- سریان عشق در عالم انوار

· نکته اول: عشق
· در رخداد عشق سه چیز موجود است:
· کمال
· ادراک کمال
· میل و کشش و انجذاب
· نکته
· خاصیت ادراک کمال میل و کشش است و مفاهیمی چون بهجت و ابتهاج و لذت و سرور و ... در همینجا روی می دهد. 
· عالی ترین نوع لذت در حق تعالی می باشد و بعد از ایشان نهایی ترین لذت را عارف به حق تعالی داراست.
· نکته دوم: شوق
· شوق واژه ایست قریب به عشق و محبت، لذا گاه به جای یکدیگر استعمال می شوند. 
· اما گاه بین شوق و عشق و محبت فرق هایی نهاده اند.
· شوق در جایی است که شخص مدرک کمال فاقد کمال است ولی می تواند به آن کمال درست پیدا کند. به عبارت دیگر هرگاه ادراک کمال باشد لذت و ابتهاج و ... اتفاق می افتد؛ حال اگر خود صاحب این کمال باشد دیگر شوق معنا ندارد و اگر صاحب این کمال نباشد و قابل دریافت آن نیز نباشد در اینجا نیز شوق نیست بلکه فقط عشق و محبت مطرح است؛ ولی اگر صاحب این کمال نباشد ولی بتواند این کمال را به دست آورد در اینجا شوق مطرح است.
· پس هرجا که محبت و عشق است لزوماً شوق نیست مانند در حق تعالی.
· نکته سوم: ارتباط انوار با هم از منظر مسئله عشق
· از نور دانی به نور عالی
· عشق و محبت
· نور دانی نسبت به نور عالی شهود دارد و چون بالایی کمال نوریش بیشتر است لذا تولید عشق و محبت در دانی می کند.
· شوق
· اما اگر نور دانی امکان و قابلیت استکمال داشته باشد
 علاوه بر عشق و محبت تولید شوق نیز می شود.
· خضوع و ذلت
· محبت دانی به عالی همراه با یک نوع ذلت است . البته ذلتی لذید و شیرین مانند خشوعی که در برابر حق تعالی پیدا می شود.
· اشکال
· اشکالی مطرح می شود که چرا ما این شوق و محبت را ادراک نمی کنیم؟
· در جواب باید گفت که نفوس تعلق به ماده دارند و از آثار این تعلق تضعیف شدن ادراک نسبت به مافوق است، لذاست که شوق و لذت نیز در پی تضعیف ادراک، تضعیف می شود. لذا هر چه از این اشتغلات و کدورات حسی کم کنیم ادراک و نیز شوق ما در موجودات مافوق بیشتر می شود.
· از نور عالی به نور دانی
· عشق و محبت
· متون شیخ اشراق در این زمینه
· برخی جاها تنها گفته اند که نور الانوار نسبت به انوار پایینی عشق و محبت دارد و در برخی دیگر از کتبشان قائل شده اند که نور الانوار نسبت به انوار پایینی عشق و محبت ندارد. 
· برخی از شارحان در جمع این دو بیان گفته اند که نور الانوار نسبت به مادون هیچ عشق ندارد بلکه به خود و کمالات خود تنها عشق دارد. اما در پایین تر از نور الانوار یعنی بین انوار دیگر عشق و محبت دوطرفه است. 
· اما از آنجا که ملاکاتی که ایشان در باب نور الانوار می دهند مناطا در دیگر انوار نیز می باشد لذا نباید متون شیخ اشراق را اینگونه جمع کرد.
· تفسیری از عشق و محبت عالی نیست به دانی
· از آنجا که نور عالی آنچه دانی دارد را مع الاضافه دارد لذا تفسیر عشق و محبت در اینجا تغییر می کند:
· عالی همواره به دانی عنایت دارد و این عنایت همراه با مهر و محبت است اما در اینجا نظر استکمالی دیگر موجود نیست.

· و همچنین مهر و محبت عالی به دانی یک محبت قاهرانه است نه خاضعانه و ذلیلانه آنگونه که دانی نسبت به عالی داشت.

· ج 2 ص 148 و نیز ص 135 الی ص 137
� به عشق با نگاه های مختلف پرداخته شده است. مثلا روزبهان بغلی در ابحر العاشقین و یا بوعلی در رساله عشق و یا صدرا در جلد 7 اسفار و نیز مباحث عرفا پیرامون حرکت حبی همگی با نگاه هستی شناختی به عشق پرداخته اند ولی مثلا احمد غزالی در سوانح با نگاه سلوکی به عشق پرداخته است. شیخ اشراق به هر دو منظر به عشق پرداخته است. 


� مانند انوار اسفهبدی یا انوار مدبره مستکمله


� صدرا قائل است که چون مادون آثار مافوق است لذا عالی نسبت به آن مهر و محبت دارد. 


� از همین روست که یکی از نامهای عقول و مفارقات را انوار قاهره گذاشته اند.





